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در تمــام این ســال ها تعریف هاى زیــادى درباره 
راهپیمایــى اربعین و اتفاقات عجیب و غریبى که در این 
پدیده عظیم فرهنگى اجتماعى مى افتد، شــنیده بودم. 
اعتراف مى کنم خیلى از آنها را وقتى مى شــنیدم با خودم 
مى گفتم: «حالا دیگه اینها هم خیلى شلوغش مى کنن» 
ولى همیشه برایم جالب بود این شنیده ها را ببینم. امسال 
همیــن هفته پیش در حالى بــراى اولین بار راهى کربلا 
شــدم که به گفته خیلى ها هنوز خبــرى از حال و هواى 
اربعیــن، موکب ها و خانه هاى درباز براى زائران نبود و با 
این پیش زمینه ذهنى راهى سفر شدم که خودم باید فکر 

همه چیز را بکنم.

��س اول
با این که در تمام این ســال ها از دوستانم جز خوبى و 
مهمان نوازى عراقى ها چیزى نشــنیده بودم، ولى همراه 
با کمى ترس به این ســفر رفتم و فقط دلم به عربى دست 
وپا شکســته اى که در دبیرســتان و زمان کنکور خوانده 
بودم، خوش بود. دلیلش هم واضح بود تا همین چند سال 
پیش از عراق چیــزى جز جنگ، صدام، آمریکا و خون و 
خونریزى نشنیده بودم و نخوانده بودم، اما همین که پایم 
به آن طرف مرز رســید و در مسیر افتادم همه چیز شکل 

دیگرى شد.
از وقتى بچه بودم این جمله ها که «ظرف قشنگامون 
رو بذاریــم براى مهمون، میوه خــوب هامون رو بذاریم 
براى مهمون» و عباراتى از این قبیل را شــنیده و تا حدى 
هم دیده بودم. وقتى کــه از در یخچال به خوراکى هاى 
دستچین شــده دســتبرد مى زدم و مادرم بــا عصبانیت 
مى گفت: «اونها براى مهموناســت و چرا دســت زدى 

بهشــون» ولى مهمانانى که خانه مــا مى آمدند کجا و 
مهمانانى که به این ســفر مى روند کجا؟ وقتى شب اول 
را در یکى از شــهرهاى مرزى گذراندم و مهمان نوازى 
یــک خانواده عراقى را دیدم با خودم گفتم مهمان نوازى 
ما کجا و مهمان نوازى عراقى ها کجا. خانواده اى که شب 
اول سفر را مهمانشان بودیم یک خانواده چهار نفره بودند 
که به گفته آقا سعید، این مهمانخانه را مخصوص زائران 

اربعین تجهیز کرده بود.
 مهمانخانه اى که با پرده ها و پشــتى هاى نو آراســته 
شده بود و همه چیز بوى نویى مى داد. خانم خانه از همان 
لحظه اول که مهمانش شدیم آن قدر از ما با روى گشاده 
پذیرایى کرد که ما شــرمنده شــدیم و نمى دانستیم جز 
تشــکر، چه کار دیگرى مى توانیم انجــام دهیم. بعد از 
پذیرایى با چاى و رطب تازه که از درخت حیاطشان چیده 
بودند، بســاط شام آماده شــد و ما با دیدن سینى بزرگ 
غذا جا خورده بودیم که همه اینها کى آماده شــده است 
و ایــن پذیرایى همچنان ادامه داشــت تا وقت خواب که 
بهترین و تمیزترین رختخواب ها به ما داده شــد. اما همه 
مهمان نوازى ها به اینجا ختم نشد. آخرشب بیشتر اهالى 
خانــواده از جمله مادر و پدر ایــن خانواده و عمه به دیدار 
ما آمدند و با این که به خاطر اختلاف زبان نمى توانســتیم 
باهــم حرف بزنیم کاملا متوجه شــدیم همه اینها براى 
گفتن التمــاس دعا و راهى کردن ما به آنجا آمدند و ما از 

این همه خوبى بیشتر زبانمان بند مى آمد.

�����ن �������
اما داســتان به همین جا ختم نشد. فرداى آن شب که 
مسیر را ادامه دادیم خانه هایى را کنار جاده دیدیم که همه 
آماده میزبانى از مهمانان و زائران امام حســین(ع) بودند. 
اولش از دیدن آن همه مبل و صندلى هاى زیبا و نوى کنار 
جاده جا خوردیم ولى وقتى داخل یکى از همین موکب ها 
رفتیم یاد همه تعریف هایى که این سال ها شنیده بودم و با 
خود مى گفتم «حالا اینها هم یک چیزى میگن» افتادم، 
فهمیدم چه اشتباهى کرده بودم که ندیده قضاوت کردم. 
تا وارد موکب شــدیم دختر زیباى جوانى با گفتن تفضل 
تفضل از ما استقبال کرد و ما هنوز ننشسته غذا و نان تازه 
برایمــان آورد.  با نگاه سرســرى که داخل موکب کردم 
دیدم که چقدر تشک و رختخواب تمیز با ملحفه هاى زیبا 
گوشه اتاق چیده شــده و فهمیدم که آدم هاى زیادى در 
این موکب رفتند و آمدند. اما این دختر خانم جوان دســت 
تنها نبود، چند بچه پنج شش ساله هم کمک حالش بودند 
و در پذیرایــى و جمع آورى ظرف و ظروف هاى مهمانان 
قبلى کمک مى کردنــد و من با خودم و با خنده مى گفتم 

مهمان نوازى هاى تا قبل این سوءتفاهم بود.

����ن ��ا�ی ����...
مهمان نــوازى یعنى این که واقعا تو هرچه که دارى را 
در طبق اخلاص بگذارى . به مهمانت دهى بدون این که 
بدانى او کیست؟ از کجا آمده؟ و با چه سرووضعى مهمان 

تو مى شــود؟ مهمان نوازى واقعى یعنى این که تو میزبان 
خوبى براى مهمانت باشى و بدانى که این مهمان نوازى 
بدون چشمداشت و توقع است. مهمان نوازى یعنى این که 
تو میزبان مهمانى مى شــوى که شاید دیگر هیچ وقت او 
را نبینى و این میزبانى تلافى نمى شــود. اما فرق بزرگ 
این مهمان نوازى و میزبانى با بقیه مهمانى هاى دنیا این 
است که عشــق مهمان و میزبان به نفر سومى است که 
آنجا حضور ندارد ولى همه این کارها به عشــق او انجام 
مى شود؛ کسى که هرساله هزاران هزار از این مهمانى ها 
به عشــقش برگزار مى شــود و این مهمانى حالا حالاها 

برپاست.
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